
  درباره ی برداشت دوم

  ١٣٨٧ثور ١٣تا  ٩، كابل، »جنسيت و جامعه در سينما –برداشت دوم «فستيوال فلم 

  یكريم یمحمد عل

تر است تا  یبگذارد قابل پيش بين یبرجا یمردم كابل انفجار يك بمب در خيابان كه ده ھا كشته و زخم یبرا
بھار امسال، . دنبه نمايش گذاشته شو یو خارج یافغان فلم كه در آن ده ھا فلم یيك فستيوال بين الملل یبرپاي

در شھر كابل ١٣٨٧ثور  ١٣تا  ٩از » جنسيت و جامعه در سينما –برداشت دوم «تحت عنوان  یفستيوال فلم
 یكه برا یسينماي ی اين برنامه. اش پرداختن به مسايل زنان از ديدگاه سينما بود یتدوير يافت كه موضوع اصل

حقوق زنان نيز  یدرباره  یكشور جھان را به نمايش گذاشت، شامل يك سيمينار تخصص ٦از  فلم ١٨پنج روز 
در ذيل سعی می کنم نگاھی داشته باشم به برخی . مردم به خصوص زنان استقبال شد یاز سو یبود كه به خوب

وال سھيم بودم، ھرچند خود نيز به نحوی در برگزاری اين فستي. نکات مھمی که در فستيوال به چشم می خورد
به » برداشت دوم«به عنوان يک منتقد فلم به آثاری که در  کهاما ت@ش می کنم نه به عنوان يک برگزار کننده، بل

  . نمايش درآمد به پردازم
  

  روشنی

در افغانستان ھر ماه چندين مکتب دخترانه از سوی نيروھای طالبان به آتش کشيده ميشود، اين ميزان تقريباً به 
قشر سنتی جامعه که . مکتبھايی است که دولت با ھمکاری کشورھای کمک کننده برای دختران می سازند ميزان

ھمواره زن افغان را فقط در حال آشپزی و شستشو ديده است، سخت است که او را در حال خواندن و نوشتن 
ستگاه تبليغاتی حکومت و ساله ی افغان لطيف احمدی نشانی از ت@ش د ٥٨از کارگردان » روشنی«فلم . ببيند

موسسات بين المللی برای متقاعد کردن مردان سرسخت افغان است تا به زنان شان جھت شرکت  در کورسھای 
در افغانستان از داستانی کليشه  متاسفانه مانند بسياری از فلمھای تبليغاتی ديگر ,فلماين . سوادآموزی اجازه بدھند

افغانستان ھمه ساله ده ھا فلم کوتاه به اين ھدف ساخته می شوند تا به  در. ی و ساختاری ضعيف رنج می بردا
مردم بی سواد قريه جات در مورد روش رای دادن در انتخابات عمومی، استفاده نکردن از ترياک به عنوان يک 

با » روشنايی«داروی طبی، شيوه ی استفاده کردن از کاندوم به خاطر پيشگيری از بارداری و در مورد فلم 
ھدف اصلی اين ويديوھای تبليغاتی نه گفتن يک داستان ھنری بلکه . سواد کردن يک زن بی سواد درس بدھند

توليد انبوه اين ويديوھا توسط موسسات خيريه ی سخاوتمند غربی تمويل می . مدنی است /دادن يک درس اخ@قی
کت ھای توليد فلم تا به کيفيت تکنيکی و شود، موسساتی که به خوبی ميدانند نه خانه ھای ھنری ھستند و نه شر

حتا کم کم ساختن اين نوع فلمھا تحت يک نوع فرمول ثابت درآمده . اصالت ھنری اين فلمھا توجھی داشته باشند
 يک فلم= يک معلم قريه ی خوش نيت و نجات بخش + دختر بدبخت /يک زن+ پدر سختگير  /يک شوھر: است
  . پرفايدهو دالری  کوتاه
به خاطر بی سوادی  با مردی شروع ميشود که در خيابانھای خاکی کابل سرگردان است و» وشنايیر«فلم 

بی «:او با مردی برميخورد که به او يک درس اخ@قی ميدھد. ی دکان مورد نظرش را بيابد نميتواند لوحه
تا به کورس زن سعی ميکند . داستان اصلی فلم درباره ی زن اين مرد دھاتی است. »سوادی يعنی کوری

شوھرش اما . سوادآموزی ثبت نام کند که تازه در قريه ی شان از سوی يک نھاد بين المللی راه افتاده است
معلم قريه شوھر را به اين امر متقاعد کنند که باIخره اين کار است، او سعی ميکند با ھمکاری  مخالف اين امر

کرد، نزديک ده فلم بلند داستانی  داری در سينما آغازرا با فلمبر کارش ١٣٥٩لطيف احمدی که در. ا ميکندر
  .ساخته است که ديگر فلمھايش نيز مانند اين فلم به کمک مالی دولت  ساخته شده است

  
  سايه 

ی است که شوھر دومش از قتباس شده است درباره ی زن بيوه اااز يک داستان کوتاه ايرانی که » سايه«فلم 
زن برای از دست ندادن شوھر طفل کوچکش را روزی به بازار برده و . ال او ناراضی استوجود بچه ی خردس

دلی مادرانه برای بسياری ھا اين سنگ. ل رھا ميکند و خود به خانه برمی گردددر يکی از خيابانھای شلوغ کاب
ی به چه معناست، از قابل درک نيست، اما کسانی که ميدانند زنی تنھا و بی شوھر بودن در يک جامعه ی اس@م

» سايه«ساخت، او پيش از  ١٣٦٩نصير القاص اين فلم را در . تصميم زن جوان به ھيچ وجه تعجب نخواھد کرد
صنعت سينمای افغانستان در بھترين روزھای خود ھم . ھيچ فلمی نساخته بود و پس از آن ھم فلم دومی نساخت



مای دوران ط@يی سين اين فلم با آنکه اندکی بعد از. ستاھمواره از نبود امکانات فنی مناسب در رنج بوده 
ساخته شده است، باز ھم از صدای ناواضح، تدوين نه  –کمونيستی دوران حکومت  – ٦٠سالھایافغانستان در

بخشی از اين مشکل تکنيکی البته به آن سالھايی مربوط . چندان روان و تصوير نه چندان شفاف در رنج  است
  . از ترس قوانين طالبان در زير خاک مدفون بود» افغان فلم«در کنار تمام آرشيف است که اين فلم 

دو فلمی بودند که از آرشيف سينمای افغانستان در فستيوال ) ١٣٤٨خالق عليل، (» ارطلبک«اين فلم در کنار فلم 
ا نيرنگ با دختر داستان يک جوان حقه باز است که می خواھد ب» ارطلبک«. انتخاب شده بودند» اشت دومبرد«

 من می«: دانشجويی بنام سيما ازدواج کند که دختر با تمام نيرو می جنگد و حاضر به ازدواج نمی شود و ميگويد
با آنکه افغانستان از . اين ھم از آن فلمھايی است که درس اخ@ق می دھد. »خواھم تحصي@تم را به پايان برسانم

گرفته است، مگر ھنوز از بسياری جھات زنان افغان در حال تجربه ی  فضا و قصه ھای اين دو فلم سالھا فاصله
وحشتناک تری ھم به خود گرفته ی جنبه ايی که طی سالھا جنگ و خشونت حتی ھمان قصه ھا ھستند، قصه ھ

 ,خيابانھای کابل را می بينيم که آميخته به تناقضات آشنای دوران گذار» ارطلبک«و » سايه«در ھر دو فلم . است
حجاب در برابر بی حجابی، برقع ھای متحرک در برابر مينی ژوب ھای : رست مثل امروز به نظر می رسندد

اغواگر، شوورلت ھای آمريکايی در برابر گاری ھای اسبی، پيرمردان ريش بلند و عمامه به سر در کنار جوانان 
  .می لولند, می و آفتابريش تراشيده ی نکتايی دار ھمه در يک خيابان ، در ميان خاک و دود و گر

  

  روزگار ما

شركت بيمه، سرپرست  كارمند پايين رتبه ی) ١٣٨١اعتماد،  رخشان بنی(» روزگار ما«ات در فلم بي وزآر
يی كه روزھا اين تنھا مسئوليت ھای او نيست، بلكه بايد طی. رياست جمھوری است خانواده و كانديد انتخابات

ی اجاره ای تازه ای پيدا كند چون قرارداد خانه  كمپاين ھستند، او خانه در حال ديگر كانديدان رياست جمھوری
نه تمام تھران را ميگردد، مگر كسی حاضر نيست به زنی تنھا خانه بيات نااميدا. اش به پايان رسيده است ی قبلی

ينايش را به دختر خردسال و مادر ناب عتادش ط@ق گرفته است و به تنھايی سرپرستیكه از  شوھر م بدھد، زنی
ت مي شود و قادر نيست در رد ص@حي» نگھبان شورای«در ھمان روزھا، آرزو بيات از سوی  .عھده دارد

يافتن يك  فھماند كه اس@می ايران به او می -زنده گی دشوار در جامعه ی سنتی . رقابتھای انتخاباتي شركت كند
  .يك زن مشكل است ه برایمھور مملكت شدن به يك اندازيس جخانه برای زنده گی و رئ

ايران در ميان کشورھای اس@می يکی از کشورھايی است که با وجود حکومت محافظه کار مذھبی، دارای 
زنان غير از پست ھای ک@ن سياسی ديگر در تمام عرصه ھای . درصد باIيی از زنان تحصيلکرده است

د تا زنان را از حقوق اساسی انسانی شان دور با آنکه به طور سيستماتيکی سعی می شو. اجتماعی حضور دارند
نگه دارند، باز ھم جنبشھای حقوق مدنی ھمچنان در ت@ش ھستند که برای توده ی زنان ايران که بيشتر از نصف 

  .جمعيت اين کشور را تشکيل ميدھد اميد و آگاھی بدھند
ی نگرانه ابه لطف ديد معترض و روشاو . رخشان بنی اعتماد يکی از سرشناس ترين زنان فلمساز در ايران است

که در فلمھايش نسبت به زن ايرانی دارد، در محافل سينمايی دنيا نيز يکی از چھره ھای برجسته ی سينمای 
کلمه يی است که آنرا مطبوعات محافظه کار به عنوان يک دشنام » فمينيست«در ايران . ايران به حساب می آيد

کسانی است که روزنامه ھا اين کلمه را ھمواره به عنوان يک صفت در کنار نام او استفاده ميکنند، بنی اعتماد از 
ساله است، و با وجود تمام قدرت و  ٥٤يکی از معدود فلمھای مستند بنی اعتماد » روزگار ما«. می نويسند

ساده و اين فلم ظاھری . زيبايی اش از شھرتی که مستحقش ھست در ميان ديگر آثار فلمساز برخوردار نيست
يکی از » روزگار ما«. خاصيتی به شدت ديناميک و تحريک کننده دارد که بيننده را تا آخر از پی خود می کشد

  .نادر فلمھايی بود که در پايان وسوسه شدم دوباره آن را ببينم
ای بخش اول درباره ی يک گروپ از دختران جوانی است که به شکل داوطلبانه بر. فلم در واقع دو بخش دارد

خاتمی کسی بود که . رياست جمھوری کمپاين ميکنند١٣٨٠محمد خاتمی م@ی اص@ح طلب ايرانی در انتخابات 
ھيجان . ل خواھد شدای بيشتری برای زنان و جوانان قائبه مردم قول داد اگر به رياست جمھوری برسد آزادی ھ

ی است که سعی ميکنند در تعيين مسير اين دختران جوان در خيابان ھای تھران تصويری از آگاھی مدنی زنان
ساله دختر رخشان بنی اعتماد است که آن سال ١٦يکی از آن دختران پرچانه، باران . سرنوشت خود سھيم باشند
جمعی از . خاتمی آن سال در انتخابات پيروز شد و رقبای خود را پشت سر گذاشت. برای اولين بار رای داد

  .تماد در نيمه ی دوم فلم به سراغ آنھا می رودزنی بودند که بنی اع٤٨رقبای او 
. تا ھنوز ھيچ زنی را حکومت جمھوری اس@می اجازه نداده است تا در انتخابات رياست جمھوری شرکت کند
مگر باز ھم در ھر انتخابات چندين زن برای کانديداتوری ثبت نام ميکنند که پس از چندی توسط دستگاھی بنام 



برای کانديداتوری ثبت نام  ١٣٨٠زنی که در انتخابات  ٤٨در ميان . حيت می شوندرد ص@» شورای نگھبان«
کرده بودند، به قول بنی اعتماد فقط دو تن از آنان زنان سرشناس سياسی بودند؛ بقيه اما ھمگی زنان خانه دار، 

از مکتب فارغ  د که به تازه گینی را شامل می شساله ا١٩يين رتبه ی حکومتی، و چندين دخترکارمندان پا
  .التحصيل شده بودند

ساله، ٢٥زنی جوان : در ميان اين زنان، آرزو بيات اما  جالب ترين کانديد رياست جمھوری در آن دوره است
او . سخت کوش، تلخ و شيرين دنيا را چشيده، سرپرست خانواده و دارای بد چانسی مخصوصی نسبت به مردھا

گی مشترک شروع ميکند، مگر پس از يک ھفته می فھمد که با يی اش زندی شود و با مردان رويادو بار عاشق م
  .يک معتاد مواد مخدر ازدواج کرده است؛ ھمان می شود که عشق آتشين به نفرتی آتشين بدل می شود

. گی تمام مردم ايران را تجربه کرده اممن زند«: را می پرسد، او ميگويدبنی اعتماد از او دليل کانديداتوری اش 
يس جمھور شوم من اگر رئ. ی و بی کسی را می فھممطعم رفاه را چشيده ام، ھم مزه ی فقر و بی خانمان ھم

اين ھمان دIيلی است . »حرف ھمه را درک خواھم کرد و به خصوص به وضعيت زنان رسيده گی خواھم کرد
نامزد پستی که خود به . که تمام ديگر کانديدان زن نيز به خاطر آن خود را نامزد رياست جمھوری کرده اند

اما به خاطر نشان دادن عزمشان به تغيير وضع موجود، و از سر  .انند که آن را بدست نخواھند آوردخوبی می د
ی برای خود بيابد، درست در ت تا آخرين روز ھم نتوانست خانه ابيا. استيصال دست به چنين عملی می زنند

ی پيدا کند و در حاليکه ديگران در حال داد توانست خانه ا اعتماد به او روز انتخابات باIخره به اثر وامی که بنی
کاش داستان آرزو . رای دادن به نامزدان رياست جمھوری بودند او به کوچ کشی مشغول بود و اص@ً رای نداد

افتن خانه که به خاطر ي(به ھمين خوبی به پايان ميرسيد، اما متاسفانه وقتی که روز بعد پس از سه روز رخصتی 
 –يس دفتر با ضرب و شتم و دشنام او را از آنجا بيرون کرد ، دوباره بر سر کارش حاضر شد، رئ)گرفته بود

آرزو يک بار ديگر خود را تنھا يافت، بغضش ترکيد و گريست، کاری که . درست در برابر کمره ی بنی اعتماد
کابل به نمايش درآمد اکثر حاضرين در سالون گفتند  وقتی اين فلم در. ھمواره در چنين حاIتی به آن عادت داشت
رخشان بنی اعتماد که خود نيز به خاطر فسيتوال به کابل آمده بود، . که در جريان تماشای آن اشک ريخته اند

من بيش از صد بار اين فلم را ديده ام و ھر بار نتوانسته ام جلو گريه ام را «: روی استيج بلند شد و گفت
  . تان زنده گی آرزو بيات به شکل رسايی داستان زنده گی اکثر زنان ايرانی استداس. »بگيرم

  
  در صد ٢٥

با حمايت موسسات خارجی ساخته شده است و يک روايت » روشنی«از يک نگاه مانند فلم » درصد٢٥«فلم 
تاکيد ميکند که  اين فلم در واقع روی اين موضوع. ه می دھدضعيت افغانستان پس از طالبان ارائتبليغاتی از و

ديانا . تصورش ھم نمی رفت ن تشکيل ميدھد، چيزی که قب@ً حتیفيصد از اعضای پارلمان افغانستان را زنا٢٥
ثاقب در قالب اولين فلم پس از تکميل تحصي@تش در ايران، داستان زنده گی شش تن از زنان پارلمان را بازگو 

اعضای پارلمان ھر يکی از . را درکنار ھم به پيش می برند ميکند که چگونه نقش خود در خانه و در پارلمان
ی که بر سر می حاليکه ديگر ھمکارانش به قديفه ا به پارلمان می رود برقع می پوشد در صبح که از خانه
  .گذارند اکتفا ميکنند

ی مقننه ی طرفدار  شرايط جديد، آنھا اکنون يک قوه به لطف. طالبان افغانستان ھستند-آنھا اولين نسل از زنان پسا
برخی از آنان که بيوه ھای جنگ . زنان را به پيش می برند و چراغ اميد تمام زنان افغانستان به  شمار می آيند

کمره ی ثاقب ھر يک از شش وکيل را به . نيز ھستند، به خوبی از مشک@تی که در فراراھشان قرار دارد آگاھند
و نشان ميدھد که مردم چگونه برای نخستين بار به . ھمراھی می کندوIياتی که از آنجا نماينده گی ميکنند 

فيصد از وک@ی پارلمان کشور زن ٢٥فلم می گويد ھرچند که . سياستمداران زن شان واکنش نشان  می دھند
  .ھستند اما در پھنه ی فعاليت ھای ک@ن اجتماعی حضور زنان به  اين اندازه نيست

   
  نجات/ زنان در سينما 

آمنه : را دو زنی ساخته اند که نماينده گان سينمای عامه پسند افغانی ھستند» نجات«و » زنان در سينما«ای فلمھ
ھر دوی اين زنان جوان در فلمھای اکشن ويديويی که در کابل ساخته می شوند نقش . جعفری و صبا سحر

زنان در «عفری درج. يی دست می زنندقھرمانان زن را به عھده دارند و گاھی خود نيز به کارگردانی چنين فلمھا
کمبود زنان بازيگر در سينمای افغانستان می پردازد که ظاھراً يک مشکل قديمی و حل  به مقوله ی» سينما

در افغانستان ساخته شده  ھجری شمسی٦٠تا  ٤٠او با مرور تصاويری از فلمھايی که در دھه ھای . ناشدنی است
اس@می نقش بازی ميکنند، آن دوره را با دوره ی حاضر مقايسه کرده  است که در آنھا زنان زيادی بدون حجاب



دقيقه ای خوب ٢٠اين مستند با اينکه ايده ی و از سينماگران و مردم می پرسد دليل اين تفاوت فاحش در چيست؟ 
  .استمشک@ت تکنيکی داشته به شکل آشکارغير حرفه ای  خود فلم  به نظر می رسد، اما
يس کابل ھر فلمی را که کارگردانی کرده است، نقش اول زن آن را نيز خود به فسران پولصبا سحر يکی از ا
که پول تھيه ی آن از طرف چند موسسه ی آلمانی پرداخت شده است، او نقش » نجات«در فلم . عھده گرفته است

و طی پوليسی را به عھده  دارد که با ھويت ديگری با باندی از کودک ربايان حرفه يی رابطه پيدا ميکند 
او که به تقليد از فلمھای ھندی و . می دھد» نجات«درگيری ھای فيزيکی متعددی جان کودکان را از چنگ آنان 

پاکستانی به طور غليظی آرايش کرده و لباس فاخر محلی به تن دارد، سوار بر اسب به جنگ آدمھای بد فلمش 
ی نيز مانند ديگر دقيقه ا ٩٠اين ويديوی . ندمی رود و ھمه را با ضرب بوکس و لگد و تازيانه تار و مار ميک

اجتماعی و مردم آثار صبا سحر فقط جنبه ی تبليغاتی و سرگرمی دارد که مخاطبان اصلی آن طبقه ی فرودست 
افغانی و تصويری از حضور ) Pop Culture(یتوليدی از فرھنگ عامه » نجات«فلم . بی سواد دھاتی اند

  . زنان در اين فرھنگ است
  

  قول

درباره  فلم. فلم مشھوری از برادران بلژيکی داردن ھم حضور داشت» قول«ر ميان فلمھای جشنواره از جمله د
اين فلم به سبک . ی پسر و پدری است که از راه پناه دادن به مھاجرين غيرقانونی در بلژيک زنده گی ميکنند

داردن ھا ھمانطور . ستاليسم ايتاليايی اديگر آثار پير و لوک داردن يادآور سنت فراموش شده ی سينمای نيوري
در اين فلم نيز يک نوع زيبايی شناسی فقر را در بستر زنده گی اروپايی به تصوير ) ١٣٧٨(» تاروز«که در 
، ايگور نوجوان پرتحرک با پدرش به گروھی از مھاجرين غيرقانونی خانه ھايی اجاره داده »قول«در . دنمی کش

زمانيکه يکی از کارگران بر اثر سانحه يی . ز در ساحات ساختمانی به کار گماشته انداند و جمعی از آنان را ني
بقيه ی فلم نبرد ايگور با پدرش است که به . می ميرد، ايگور به او قول می دھد که از زن تنھای او نگھداری کند

از به شعار دادنھای نيفلم به شدت سرگرم کننده است و بدون . او اجازه نمی دھد به زن آفريقايی کمک کند
اين فلم در واقع نمايانگر . روايتی انسانی از زنده گی اقشار فراموش شده ی اجتماعی را بازگو ميکند ,احساسی

 برخ@ف آنچه که در فرھنگ غربی شاھد آن ھستيم، خانواده ی شرقی دارای. ساختار خانواده گی شرقی است
نيکه اين ستون فرومی ريزد جای او را بايد برادر بزرگ در زما. از پدريک ستون ثابت است که عبارت است 

خانواده اشغال کند، و اگر  برادر بزرگی در خانه وجود نداشته باشد، در آن صورت اعضای مونث خانواده با 
ايگور در اين فلم مجبور است نقش برادر بزرگ خانواده را برای زن . يک مشکل ويرانگری روبرو خواھند بود

رويارويی » قول«. و طفل شيرخوارش بازی کند، زنی که در تمام عمرش وابسته به يک مرد بوده استآفريقايی 
اين فلم درباره ی سازگاری فرھنگی و ناخوشايندی ھای . دو فرھنگ مختلف در يک زمينه ی مشترک فقر است

  . آن و قدرت سياسی و ناروايی ھای آن است
  

  ادامه ی راه  

در اولين فلمش به سراغ يک گروپ از دخترانی رفته است که ھر روز به کلپ تکواندو ساله ٢٤نظيفه ذکی زاده 
آنان که ھمگی نوجوانان مکتبی ھستند، به نحوی نسل زنان پس از جنگ افغان به شمار می آيند که . می روند

واھند ورزش آنھا از آرزوھای بزرگ می گويند و از اينکه ميخ. سعی دارند به عنوان زنان مدرن تربيه شوند
. زنان را عمومی کنند و اينکه ديگر حاضر نيستند قلدری بچه ھا و مردان مزاحم را در خيابان بی جواب بگذارند

» سينما حقيقت«ساخته شده است به سبک مستندھای » آتليه وران«آلمانی / اين فلم که در ورکشاپ فرانسوی 
و از کمره نيز فقط به عنوان يک چشم ناظر استفاده کرده  بدون استفاده از گفتار متن داستان را به پيش می برد

  .است فلم کوچک دانشجويی اولين» ادامه ی راه«ی ادقيقه ١١مستند . است
  

  ط ق به سبک ايرانی/ سه نقطه 

کارگردان آن به حساب می آيد، ما شاھد داستانی از زنده  ,که آن ھم اولين کار رويا سادات» سه نقطه«در فلم 
ی در زنده گی قبيله ي. نستان ميگذردی نزديک مرز ايران و افغانستان ھستيم که در ھرات در قريه اافغاگی سنتی 

بنا بر يک سنت قديمی در بيشتر مناطق افغانستان . افغانی اکثراً زنان در آن نقش قربانی را به عھده دارند
ميراث خوار او به زنی  يا يکی از نزديکانزمانيکه کسی از خانواده می ميرد، زن او را بايد برادر فرد مرده و 

اما حاضر نيست به اين » سه نقطه«زن جوان . زن داشته باشد) چند(فرد مورد نظر قب@ً ھم  بگيرد، حتی اگراين



او ھمراه با طفل خردسالش برای فرار از آن وضعيت به خان محل پناه می برد که او را برای . سنت گردن نھد
  . رزھای پرخطر ايران و افغانستان می فرستدقاچاق مواد مخدر به م

قدرت مقدس مسجد و م@، سيطره ی فراگير خان : در بستر اين فلم ما با حقايقی از فرھنگ افغانی آشنا می شويم
و تفنگ، خشم و غضب مردانی که سوار بر اسب می گردند و درد و رنج زنانی که در آشپزخانه ھای پردود 

ضعفھای . شاھد ھستيمصريح داستان روستايی اينھا را به نحوی در ساختار ساده و ھمه ی . منتظر می نشينند
کم تجربه گی کارگردان را  ,آشکاری در تصوير و صدا و بازيگری به چشم می خورد که به بيننده اجازه می دھد

که فلمسازان يکی از قابل يادآوری ترين فلمھايی است » سه نقطه«با ھمه ی اين اوصاف . به آسانی حدس بزند
  .زن پس از طالبان در افغانستان ساخته اند

کيم . از زاويه ی ديگری تقريباً به ھمين موضوع می پردازد» ط@ق به سبک ايرانی«انگليسی  -فلم ايرانی 
Iنگينوتو و زيبا مير حسينی در قالب اين فلم سفری ماجراجويانه به درون زنده گی زنانی دارند که ميخواھند از 

در قانون اس@می ايران به صراحت . کاری که به ھيچ وجه در ايران آسان نيست. ھرانشان خ@ص شوندشر شو
فقط در . گفته شده است که فقط مردھا ھستند که ط@ق می دھند و زن در اين باره ھيچ تصميمی گرفته نمی تواند

ان می تواند مورد بررسی قرار صورتی که اگر شوھر ناتوانی جنسی دارد و يا ديوانه است درخواست ط@ق زن
  .گيرد

به خوبی توانسته اند، دستگاه  –که ميرحسينی يکی از آنان متخصص حقوق خانواده نيز ھست  –ھر دو فلمساز 
تمام فلم در محکمه خانواده ی شھر تھران . قضايی ايران و بروکراسی خردکننده ی آن را کالبدشکافی کنند

شنا می شويم، شخصيت ھايی که آشنايی ما با جوانب مختلف زنده گی ميگذرد و ما با شخصيتھای جالبی آ
می  می گرياند و در بسياری جا ھم حتی خصوصی و مشک@ت خانواده گی شان گاھی ما را متعجب ميکند، گاھی

يکی از شخصيت ھای مھم فلم م@ی مودب و باحوصله يی است که قاضی دادگاه و ھم صحبت تمام . خنداند
در کنار زنانی که به خاطر ط@ق به او مراجعه می کنند، زنانی ھم برای . به او مراجعه ميکند زنانی است که

گرفتن حق نگھداری فرزندان خردسالشان شکايت دارند که آن ھم البته مانند ط@ق، زن ھيچ ص@حيتی در آن 
ساس می شود بيش از که گاھی اح» ط@ق به سبک ايرانی«یادقيقه  ٩٠فلم . مگر در مواردی محدود –ندارد 

حد طوIنی شده است، مگر پرداختن به مکانيزم ھای عدالت و قضا در جمھوری اس@می بدون شک فقط از پس 
، ميرحسينی با اين فلم ثابت کرده است  که به خوبی از ماھيت قوانين کارگردان. لند مستند بر می آيديک فلم ب

او  –گينوتو نشان داده است که يک قصه ی گوی ماھر است قضايی و رسوم مردمی در ايران با خبر است و Iن
به خاطر ١٣٨٧اين را زمانی دوباره به اثبات رساند که چندی پيش جايزه ی بھترين فلم مستند را از فستيوال فلم 

دريافت کرد؛ اين فلم درباره ی يک گروپ زنان در آفريقا است که ) ١٣٨٧(» خاله ھای خشن«جديدترين فلمش 
  . بی سرپرست کمک می کنند به اطفال

  
  قلعه/ تھران پايتخت ايران / ندامت گاه 

اين . از مستندساز پيشکسوت ايرانی کامران شيردل است» قلعه«و » تھران پايتخت ايران«، »ندامتگاه«سه فلم 
از گروه ھای فراموش شده يی از زنان و  مي@دی ساخته شده است تصويری سه فلم کوتاه که در دھه ی شصت

, از يک محله ی چراغ سرخ تھران بنام قلعه روايت دردناکی» قلعه«فلم . است, ردان ايرانی تحت حکومت شاهم
شيردل با ثبت گوشه ھای از زنده . اين منطقه که محل تجمع فاحشه ھای شھر است، به بدنامی شھرت دارد. است

را ٤٠فرھنگ شھری ايران در دھه ی گی اين زنان و رنجی که به خاطر پيشه ی شان می کشند بخشی از تاريخ 
در فلم سعی . فلمی است که به سفارش دولت از زندانھای ايران ساخته شده استاما » ندامتگاه«. ثبت کرده است

کامران شيردل با آنکه گاھی به سفارش . شده است که به خدمات زندان و شرايط نگھداری زندانيان پرداخته شود
يچگاه برای ساختن فلمھايی که خود می خواست از چنگ سانسور خ@صی حکومت شاه فلم می ساخت اما ھ

مردمان فقيری را نشان ميدھد که در اطراف تھران در زير پلھا می خوابند » تھران پايتخت ايران«او در . نيافت
 در حاليکه بچه ھای شان به دور ھم جمع اند و کتابھای مکتب را با. و از گرسنگی خون خود را می فروشند

شاه در . شاه خورشيد آريايی ھاست. ايرانيان آريايی ھستند... تھران پايتخت ايران است«: صدای بلند ميخوانند
شيردل باز ھم خود را اسير سانسور , ست که پس از انق@ب و تغيير رژيمجالب اين جا. »تھران زنده گی ميکند

او اگر . پردازد که حکومت از آن می رنجدحکومتی می بيند و نمی تواند در بسياری موارد به موضوعاتی ب
دوباره به تھران پايتخت ايران نگاه کند و خواسته باشد قصه يی از اين شھر بزرگ و پرغوغا بازگو کند خواھد 

مليونی تغييری نکرده است و او کافی است فقط کلمات کتاب مکتب را به اين ١٢ديد که قصه ھای اين ک@نشھر 



ی خامنه ا. خامنه ای خورشيد اس@م است. ايرانيان مسلمان ھستند. ..پايتخت ايران است تھران«: شکل تغيير دھد
  . »در تھران زنده گی ميکند

  
  گذر از زير کمان رستم

اين افسانه را مادر ک@ن . بر اساس يک افسانه ی افغانی ھر دختری که از زير کمان رستم بگذرد پسر می شود
گذر از زير کمان رستم به نحوی . بازگو ميکند) ١٣٨٢صديق برمک، (» مهاسا«به نواسه ی خردسالش در فلم 

آرزوی تمام زنان افغان است، زنانی که در سرزمين مردان زنده گی ميکنند و تمام عمر به خاطر جنسيت شان 
گذر از « ساندرا شفر و الفه براندنبورگر فلمسازان مستقل آلمانی با مستند. رنجی پايان ناپذير را متحمل می شوند

به سراغ جمعی از زنان افغان می روند که نمی خواھند از زير کمان رستم بگذرند؛ آنھا » زير کمان رستم
  .  ميخواھند زن بمانند، مبارزه کنند و روياھای برابری طلبانه ی شان را محقق سازند

ی راديکال که اعضای حزب. شروع می شود» راوا«مشھور به » نھضت انق@ب زنان افغانستان«فلم با اعضای 
آنھا در اين فلم نيز از ترس شناخته شدن با پوشيدن نقاب در برابر . آن در کابل به شکل مخفيانه فعاليت ميکنند

که شخصيت ھای متعددی دارد سعی ميکند تصويری از » گذر از زير کمان رستم«. کمره ظاھر می شوند
افسر پوليسی که فلم ھم می سازد، معلم مکتبی که بازيگری  :ه کندجبھه ھای مختلف ارائمبارزات زنان افغان در 

تر سعی دارند به زنان بی سواد معنای دموکراسی و رای دادن را ند، دختران جوانی که با نمايش تياھم ميک
چندين تن از شخصيت . بفھمانند و باIخره زنان سياستمداری که در خفا ت@ش دارند به اھداف راديکالشان برسند

تصويرشان در فلم ديفورمه می شود تا  ظاھر می شوند و چندين تن ديگر حتیلم با ھويت ھای جعلی ھای ف
  .اين نشان از وضعيت دشواری دارد که اين زنان در آن قرار دارند. شناخته نشوند

نقش زنی ) ١٣٨٣سميرا مخملباف، (» ساعت پنج عصر«عاقله رضايی مادر چھار اوIد و معلم مکتب، در فلم 
او در . به عھده دارد که در اولين انتخابات عمومی افغانستان خود را کانديد پست رياست جمھوری کرده است را

او که در فلم سميرا مخملباف به رياست جمھوری . يس جمھورور دارد، البته اين بار در نقش رئاين فلم نيز حض
ی بازسازی شده پشت ميز رياست ا در صحنه ابه او اجازه می دھند تنمی رسد، در اين فلم شفر و براندنبورگر 

در کنار اين صحنه در چند قسمت ديگر نيز ما شاھد . جمھوری بنشيند و به عرايض مردم رسيده گی کند
  . در سينمای مستند است» واقعيت«بازسازی وقايع گذشته ھستيم که در واقع گسترش دادن دامنه ی معنايی 

  
  ھايی از تورا بوراپستکارد/ نه خيلی دور و نه نزديک 

اين فلم که . به گذشته ھای از دست رفته سفری است غريب» از تورا بوراپستکاردھايی «مستند سرگرم کننده ی 
توسط وژمه عثمان و کلی دوIک کارگردانی شده است، داستان بازگشت وژمه عثمان به افغانستان است که پس 

ی صدای عثمان ھمچون واگويه ا. يگرددکودکی ھايش بازمسال آمريکا را ترک کرده و دوباره به کشور ٢٠از 
او به کابل می آيد، اما شھر را با تصاويری که در ذھنش داشت کام@ً . حسرت بار تصاوير فلم را ھمراھی ميکند

  . متفاوت می يابد، کابل کودکی ھايش ديگر وجود ندارد
به افغانستان کشور را ترک کرده و از راه در زمان تجاوز شوروی ١٣٥٨وژمه عثمان با خانواده اش در سال 

او به ياد می آورد که در ميدان ھوايی اس@م آباد يکی از چمدان ھايشان را که در آن . پاکستان عازم آمريکا شدند
با آمدن به آمريکا نه تنھا کشور بلکه تصاوير «: او می گويد. دزد برد ,عکسھای يادگاری شان قرار داشت

ھر نشانه ای استفاده ده است و سعی ميکند ازحاI او دوباره به کابل آم. »ا نيز از دست دادمخاطره ھای کشورم ر
از سالھای کودکی اش را به ياد بياورد، کاری که جز نااميدی و حسرت چيز ديگری در پی  کند تا خاطره ای

  .ندارد
دو . و زن شاعرش در فنلند استدرباره ی عبدالرحمان عالمی فلمساز » نه خيلی دور و نه نزديک«فلم مستند 

ھنرمند تبعيدی افغان در غربت سعی ميکنند با تمام مشک@تی که وجود دارد باز ھم دست از آفرينش و ھنر بر 
با او . شکيبا عديل اين فلم را در زمانی ساخت که خود نيز کابل را ترک کرده و به فنلند مھاجر شده بود. ندارند

افغان را تمثيل کرده است که با خود او خود نسبت به ھنرمندان مھاجر ردیساخت اين فلم يک نوع حس ھمد
  .سرنوشت مشترکی دارند

  
  خانه سياه است

ی ايران و شاھکاری نبايد شک داشت که يگانه فلم شاعر نامدار ايرانی فروغ فرخزاد، بھترين فلم مستند سينما
. تدرخشان درباره ی رنج و درد و زشتی اس در حقيقت شعری سياه و» خانه سياه است«. استغيرقابل انکار



اين فلم، درست مانند شعری آھنگين و دلنشين تصاوير اندوھبار جذاميان تبريزی را  شيوه ی تدوين و کلمات گفتار
ی را با غمی غريب بازگو ميکند و ما را دعوت د فرخزاد در فلم، کلمات شاعرانه اصدای خو. ھمراھی ميکند
  . »در بيابان بی راه آواز می خواند«گوش فرا دھيم که » دیصدای مر«ميکند تا به 

اين فلم در کنار فلمھای . از بدبختی و فاجعه است يک ديوان شعر و يک تابلوی سياه وسفيد» خانه سياه است«
فرخزاد، يگانه عضو زن . حضور داشت» برداشت دوم«کامران شيردل از ايران پيش از انق@ب در فستيوال 

، با فلمش نوعی زيبايی شناسی بصری زنانه و نوعی موضع ١٣٥٩سينمای ايران درسالھای و جريان موج ن
فرخزاد و بنی اعتماد دو چھره ی شاخص سينمای ايران، دو نسل . گيری ظريف سياسی را معرفی می کند

  .  نماينده گی می کردند» برداشت دوم«مختلف از زنان فلمساز ايرانی را در فستيوال 
  

روز توانستند فلمھايی ببينند که به سختی فرصت ٥مردم کابل طی  پايان يافت که» برداشت دوم«لم فستيوال ف
در » اسپ@يس اين«اين جشنواره که قب@ً تحت عنوان . تماشای آن را می توانند در روزھای عادی بدست آورند

ديدگاه ھای جديدی را که با خود  سه شھر آلمان به نمايش درآمده بود، اين بار تحت عنوان برداشت دوم سعی کرد
  . حمل ميکرد در برابر ديده گان تمام افغانھا، مرد و زن قرار دھد

  
  
   

 


